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 بررسي متغیّر جنسیّت  با تکیه بر زبان زنانه در رمان کنیزو
  پوررواني اثر منیرو 

 حسن دلبريدکتر 

 دانشگاه حکیم سبزواري استادیار زبان و ادبیات فارسي

  هدي میرزایي
 علي محمد عرب پور محمدآبادي

 چکیده
هدف مقاله این است که با تکیه بر مطالعات زبانشناسی اجتماعی و با توجّه به متغیرّهای 

پور زنانه در رمان کنیزو اثر منیرو روانی لیکاف و دیگر زبانشناسان، به بررسی ویژگیهای زبان
طور قابل توجهّی در این رمان، زبان  پور بهبپردازد. با بررسیها این نتیجه به دست آمد که روانی

زنان داستانش را از شکل ضعیف زبانی بیرون آورده است که زبانشناسان بر آن تکیه دارند. با 
مورد ظلم مردان هستند در زبان ایشان تفاوت  کشیده و ضعیف واینکه زنان، تا حدودی رنج

صورت قابل توجهّی از ضعف تعریف شده از سوی شود و به بارزی با زبان مردان دیده می
 زبانشناسان مبرا است.

 
: زبان زنانه در داستان امروز، جنسیت در زبان در داستانهای فارسی امروز، زبان هاواژهکلید

 ردان و زنانداستان کنیزو، تفاوت زبانی م

                                                 
  :1/8/1396تاریخ پذیرش مقاله:      30/9/1395تاریخ دریافت مقاله 
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
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 مدآدر .1
بررسی در ادبیات، جایگاه زنان و مشکلات آنان است.  یکی از موضوعات مهم و قابل 

دلیل بعضی از سنتها و اینکه از گذشته تاکنون، زنان نسبت به مردان به با توجّه به 
فمینیسم، مدتّها پس از »اند، تری داشتهعادات و رسوم مختلف جایگاه فرودست

غاز، و خواهان از بین رفتن تبعیض میان آ نان به این موقعیّت فرودست خوداعتراض ز
ساز ؛ سپس این نگرشهای منفی نسبت به زنان زمینه(1382:6)فریدمن،  «مردان و زنان شد

شدة  شد که در آن به احقاق حقوق پایمال 1فمینیسموجود آمدن جنبشهایی با عنوان به 
آمدن مطالعات مختلفی در زمینة زنان شد که شامل  وجود پرداخت و سبب بهزنان می

همین عوامل سبب شده است مطالعات در حوزة زنان جزو شود. های ادبی نیز میحوزه
-مطالعات پرطرفدار از سوی پژوهشگران قلمداد شود. نویسندگان آثار داستانی در دوره

هتگیریهای خاص های مختلف براساس نوع تفکر و یا جهای معاصر، زنان را به گونه
موضوع زن و نوع نگاه و نگرش به او در روزگار اند. خود در آثارشان بازتاب داده

معاصر بویژه در محافل روشنفکری و دانشگاهی محل بحثها و اظهارنظرهای مختلف 
ها کم و بیش در آثار داستانی شد این نگاهاست و به همان دلیل که بیان قرار گرفته 

 ت. اسبازتاب یافته 
های مورد بررسی در حوزة مطالعات زنان، زبان است که همواره مورد یکی از زمینه

های مختلف همراه با رشد و گسترش شاخه توجّه زبانشناسان قرار گرفته است.
آوری شده از نقاط مختلف زبانشناسی و افزایش شواهد و مدارک زبانشناختیِ جمع

زنان و مردان اختلافات زیادی دارد. این شواهد و اند که زبان  جهان، زبانشناسان دریافته
مدارک همگی بر این نکته تأکید دارد که زنان و مردان زبان را به شیوة متفاوتی به کار 

های نحوی خاص خود را دارد.  ها و حتی گونهبرند. هر جنس اصطلاحات، واژهمی
جمله نژاد و قومیت، شناسان زبان، این تغییرات را ناشی از عوامل متعددی از جامعه

رابین دانند. برای اولین بار جنسیّت می بویژهدین، طبقة اجتماعی، سطح تحصیلات و 
با انتشار کتاب زبان و جایگاه زنان و چندین مقالة دیگر به صورت جدی و  2لیکاف

علمی، اختلافات زبانی زنان و مردان را تشریح کرد. او معتقد بود تفاوت قدرت در 
گر از یکسو و زنانی تابع وجود آمدن مردانی حاکم و سلطهمردان باعث به  میان زنان و

طور نسبی زنان پایگاه اجتماعی و نقشهای شود. در اجتماع به  و مطیع از سوی دیگر می
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ثباتی و تزلزل اجتماعی در رفتار زبانی آنان بازتاب در خور محدودتری دارند؛ این بی
 ای دارد. ملاحظه

آموزندد محتاطانده و کداملاؤ مبدبّانده رفتدار کنندد و       ند اجتماعی شدن میزنان در فرای
شدود   دانند و این سبب میمأخوذ به حیا باشند.  قطعیتّ  در کلام را شایسته زنان نمی

تا زنان کمتر از گفتاری قاطعانه استفاده کنند. جامعه هم به دنبال این تقسیم قدرت از 
شود ایشدان کمتدر از صدورتهای    ر دارد که باعث میزنان رفتاری مبادی آداب را انتظا

 (.109و  108: 1391)ارباب،رکیک زبانی استفاده کنند 
کند و تسلط مردان را یاد می« زبان ضعیف»لیکاف از این سبک گفتار زنانه با عنوان 

به نظر »داند. زنان در سلسله مراتب طبیعی جنسیّت عامل استفاده از این عنوان می
یافتن جایگاهی مناسب با شأن خود در جامعه با زبان مبدبانه صحبت  لیکاف برای

شاید بتوان گفت بهترین کاری که در زمینة تفاوتهای (. 76: 1393مطلق،)بهمنی« کنند می
 بوده است. به عقیدة لیکافجنسیّتی در سبک ارتباط کلامی صورت گرفته، توسط 

ن یکی از نتایج نابرابری اجتماعی است و رابین لیکاف تفاوتهای زبانی میان زنان و مردا
ویژگیهای زبانی آنان بازتاب تفاوتهایی است که از نظر نقش و موقعیّت اجتماعی میان 

 (.12 :1378)فارسیان، اعضای این گروه وجود دارد 

در دورة معاصر، که زنان در سایة تفکرات فمنیستی و زنگرایانه، مجال حضور و 
بیات را یافتند و قلم در دست گرفتند تا نقش مبلّف را ایفا ورود به قلمرو زبان و اد

نویسان زن بتازگی به  کنند، توانستند به بیان و تعریف هستی خود بپردازند. داستان
اند و زبان د که بر اساس معیارهای مردانه ساخته شده است د پای نهاده قلمرو ناشناختة

اند. شخصیّتهای نویسی دست زدهاستاند به ابتکاراتی در عرصة ادبیات بویژه عرصه
داستانهای زنان، اگرچه غالبا زن هستند و موضوع داستان حول محور مشکلات آنها 

گردد، مردان هم، دوشادوش زنان در داستانهایشان حضور دارند و گاه جزو می
روند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی زبان زنانه در  شخصیّتهای اصلی به شمار می

پور با تکیه بر متغیّرهای لیکاف بپردازیم. متغیرّهای لیکاف در مان کنیزو اثر منیرو روانیر
دستورها و کلام .2عامیانه  زبان و استاندارد و معیار زبان. 1گیرد: یازده گروه جای می

ها و کننده. تعدیل5. قطع کلام و نوبتگیری 4. قاطعیت و انقیاد و فرمانبری 3آمرانه 
. جملات و 9ها . سوگندواژه8ها . دشواژه7ای . پرسشهای ضمیمه6ها دهتشدیدکنن

 ها.. رنگواژه11. صفات و بارعاطفی کلام 10عبارات تعجبی ندایی 
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آیا زبان شخصیّتهای زن داستانها شکل مردانه »در این راستا دو پرسش وجود دارد: 
ت تأثیر زبان زنانه قرار گیرد و یا همان ضعف داستانهای مرد نوشته را دارد که تح می

اند بر مردسالاری زبان غلبه، و دارد؟ پرسش مهمتر اینکه آیا نویسندگان زن  توانسته
 زبان زنانه را اجرا کنند.

 پیشینة پژوهش  1-1
مطلق، زبان زنان را در  است. بهمنیتاکنون در حوزه زبان زنانه پژوهشهایی انجام شده 

احمد بررسی کرده است که در آن به زنانگی در کلمات،  آلآثار سیمین دانشور و جلال 
نقش  ی پرداخته است که در آنجملات، نوع نگاه به زندگی و پرداختن به مسائل مختلف

ای  او همچنین در مقاله(. 1391مطلق، )بهمنیکند دارد و آثار زنان را از مردان متفاوت می
شبهای تهران اثر غزاله علیزاده دیگر به پژوهش میان رابطه زبان و جنسیّت در رمان 

پرداخته که در این مقاله نیز تفاوت نگرش ذهنی و نمود جنسیت صاحب اثر را در 
پاکنهاد جبروتی در (. 1393مطلق،  )بهمنیهای مختلف زبانی او بررسی کرده است لایه

کتاب خود با بررسی فرادستی و فرودستی در زبان، جایگاه جنسیت نویسنده و 
تانی زن و مرد را به ترتیب به عنوان نویسنده و شخصیت فرودست و شخصیت داس

در پایان ( 1380)نژاد . جان(1381)پاکنهاد جبروتی، فرادست مورد واکاوی قرار داده است. 
زبان و جنسیّت، پژوهشی زبانشناختی اجتماعی تفاوتهای زبانی میان نامة خود با عنوان 

به این نتیجه رسیده که مردان در مقایسه  ایمکالمهگویشوران مرد و زن ایرانی در تعامل 
وگو را در اختیار دارند. همچنین تحلیل گفتمان بازتولید با زنان سهم بیشتری از گفت
است که پسند فارسی در ایران نوشته قربانعلی ابراهیمی  زبان جنسیتی در مجلات عامه

به بررسی زبان جنسیتی  شناسی نورمن فرکلاف نویسنده از دیدگاه میشل فوکو و روش
پسند پرداخته است.  حاکم بر گفتمان غالب بر فضای اجتماعی ایران در داستانهای عامه

دهد که ذهنیت افراد جامعه، بویژه زنان، تحت تأثیر ناخودآگاهی است  بررسی نشان می
بهروز محمودی  (.1388)ابراهیمی،که حامل خواست گفتمان جنسیتی حاکم است 

ای تحت عنوان رابطه زبان و جنسیت در رمان یم دهقانی نیز در مقالهبختیاری و مر
معاصر فارسی، بررسی شش رمان با تکیه بر نظریة لیکاف با استفاده از متغیرهای او به 

زبان زنان موضوعی  (.1392)بختیاری،اند بررسی شش رمان از زویا پیرزاد و ... پرداخته
 رسی و تأمل قرار گرفته است.جدید در ادبیات است که کمتر مورد بر
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 (1387) ، مدرسی(1378)قلعه ، برزگر آق(1374)فرهمچنین پژوهشگرانی چون نوشین
اند که به نسبت آنچه در این پیشینه آمد، نیز در حوزة جنسیّت  در زبان مقالاتی نوشته

نزدیکی کمتری به موضوع مورد بحث دارند و به تناسب مطلب در متن مقاله از آنها 
ستفاده شده است؛ با وجود این نوع نگاهی که در این مقاله نسبت به زبان منیرو روانی ا

ای ندارد و امید است در نوع بویژه رمان کنیزو وجود دارد به این شکل سابقه پور و
 کار آید. خود پژوهشگران این حوزه را به 

 بازشناخت اجمالي نویسنده .2
دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر پور در جفره بوشهر به منیرو روانی

بوشهر گذراند و در دانشگاه شیراز روانشناسی خواند؛ سپس برای ادامه تحصیل به 
امریکا رفت و در رشته علوم تربیتی از دانشگاه ایندیانا کارشناسی ارشد گرفت. 

اولین کتابش طور جدی شروع کرده است. نویسی را بهداستان 1360پور از سال  روانی
منتشر شد؛ پس از آن تعداد زیادی داستان کوتاه و چند رمان 1367به نام کنیزو در سال 

 1382در دورة سوم جایزه گلشیری و در سال  نازلینوشت. داستان رعنا از مجموعه 
 برگزیده شده است.

زن کنندگان کنفرانس برلین بود. قهرمان داستان پور از شرکتروانی 1379در سال 
نیز زنی است که قرار بوده است در کنفرانس برلین داستان بخواند؛  رودگاه فرانکفورتف

خوانی را آید، فرصت داستاناما با مشکلاتی که در حاشیه کنفرانس برلین به وجود می
بر آن در کشورش نیز برای شرکت در این کنفرانس مورد دهد و علاوه از دست می

از اوّلین حامیان کمپین یک میلیون امضا  1385ر در سال پوگیرد. روانیشماتت قرار می
با  2007آمیز علیه زنان در ایران بود. وی  از دسامبر برای تغییر قوانین تبعیض

 برد.سر میاش در امریکا به  خانواده

 آثار نویسنده 1-2
های او ثابت است. کند، دغدغههر چند سبک و زبان نویسنده در طول سالها تغییر می

عناصر ویژة داستانی، طبیعت حاکم بر فضای داستانها و نقش برجسته زنها از همان 
کتاب اول در داستانها حضور دارد. بعضی از شخصیّتهای داستانی مانند مریم یا گلپر نیز 

 شوند.پور بارها ظاهر میدر داستانهای مختلف روانی
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حث تنها در قالب جدول در راستای پرهیز از تفصیل بی مورد آثار نویسندة مورد ب
 ذیل ارائه شود: 

داستان کوتاه و مجموعه  رمانها
 داستان

 کودکان

گنجشک و آقای رئیس  (1368اهل غرق )
 (1355) جمهور

گنجشک و آقای رئیس 
 جمهور

 های کودکانترانه (1367کنیزو ) (1369دل فولاد )
  (1369سنگهای شیطان ) (1378کولی کنار آتش )

  (1372سیریا سیریا ) 
زن فرودگاه فرانکفورت  

(1380) 
 

  (1381نازلی ) 

 هاي لیکاف:بررسي رمان براساس مؤلفه. 3
ها و های قابل بررسی زبان زنانه در نظریة لیکاف در فرم به کارگیری واژهیکی از جنبه

زبان معیار، عامیانه و  تواند به صورت کاربردیابد. این فرم میها نمود میگزاره
 شود.های دیگری جای گیرد که در ادامه به آن پرداخته میو در زیر گروه کارانه همحافظ

 کارانهکاربرد زبان معیار، عامیانه و محافظه 1-3
نقشهای اجتماعی گوناگون، الگوهای رفتاری متفاوت وانتظارات اجتماعی مختلفی 

و مردان در زمینة  آورد و به همین دلیل است که انتظارات اجتماعی از زنانوجود می به
های رفتار اجتماعی انسان رفتار اجتماعی آنان یکسان نیست. رفتار زبانی یکی از جنبه

است و بنابراین تابع ملاکها و اصول کلی آن است. به نظر زبانشناسان اجتماعی از آنجا 
که در بیشتر جوامع از زنان در مقایسه با مردان رفتار اجتماعی صحیحتر و مناسبتری 

طور کلی از  تنها با مردان متفاوت است بلکه به  رود، رفتار زبانی آنان نیز نه  تظار میان
کنند. شاید علت نظر اجتماعی از شکلهای بهتر یا صحیحتر بیشتر از مردان استفاده می

فرهنگی در هر جامعه بر روی زنان بیشتر است.   -آن چنین باشد که فشارهای اجتماعی
بت به رفتار زبانی خود و کاربرد ویژگیهای زبانی معتبر حساستر همین امر آنان را نس

، تفاوت گفتاری زنان و مردان بیشتر از «لیکاف»از نظر. (186: 1381فر، )نوشین کندمی
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  دهندة روابط و تفاوت گدفتاری قدابل بدررسی باشد انعکاس  اینکه در حیطة زبانشناسی
ة فرهنگی جامعه، سطح انتظارات از هر زن جامعه است؛ بدین معنا که در حیط  فرهنگی

سطح اندتظارات از مرد متفاوت است؛ حتی در جوامعی مانند جوامع صنعتی که   با
در گدفتار زندان و   نیست، تفاوتهایی  دور  چندان از یکدیگر  نقشهای زنان و مردان

 مدردان وجود دارد. 
عه قابل تبیدین اسدت. مدردان اغلدب     یا مرد در جام  زن  بیشتر این تفاوتها بنا بر منزلت

به اینکه در جامعده    توجّه  کنند و با کسب یدا حفظ پایگاه اجتماعی صحبت می  بدرای
  از قدددرت بدددیشتری بدددرخوردار هدددستند، انعکدداس ایددن قدددرت در صحبتهایشددان 

و اطمینان مشهود است؛ اما زنها با حفظ موقعیتّ خود سعی دارند تدا    تأکید  صورت به
 (.401: 1383)نرسیسیانس،خود عرضه کنند   از  بدهتری  دتماع، صدورتدر اج

با توجّه به فضای حاکم در رمان کنیزو و جو خاصّ سنتی که در طول داستان به 
شود که نویسنده شخصیّتهای زن، داستانهایش را خورد، اینگونه برداشت میچشم می

است. نویسنده در هر بخش داستان از به استفاده از نوع بهتر و درستتر زبان ملزم نکرده 
کند که زبان شخصیّتهایش نوعی اعتراض به ظلم از سوی مردان را به مخاطب القا می

شود در زبان ایشان نمود پیدا کند؛ هر چند زنان داستان در مقایسه با همین باعث می
رای گیرند. در این پژوهش بکار میشخصیّتهای مرد، صورت صحیحتری از زبان را به

المثلهاي ضربو کلمات و ها دشواژهکارانه، دو متغیرّ  سنجش زبان معیار و محافظه
کارانه بودن بررسی شده است که میزان کاربرد این دو متغیّر هنجارمند و محافظه عامیانه

 دهد.زبان را نشان می
 

 اي از زبان عامیانهنمونه  3-1-1
کار داری به ن داشتن تغییر بسامدی معنیزبان عامیانه از سوی کاربران مرد و زن بدو

هایی است که جنسیت نویسنده را رود؛ اما تفاوت عمده در انتخاب ترکیبها یا گزارهمی
ها دهد. این انتخاب آنقدر فراگیر است که حتی ما را در اینکه ترکیبها و گزارهبازتاب می

ناخودآگاه از ذهن او آگاهانه انتخاب، و یا متناسب با جنسیت صاحب اثر به صورت 
 کند:شود، مردد میصادر می

از مدرسه که مرخص شدی، یه راس بیا خونه، ورپریده کلا سرمون رفته اینجا، »
 (.8: 1380پور،)روانی« جای خوبی نیس

 (.10)همان:« اوهوی، چرا ماتت برده هنوز نیومده سر به هوا شدی»
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 (.22)همان:« پس بذارن رو سرشون حلوا حلواش کنن»
 (.34)همان:« کنهحالا یه کفتر افتاده تو چنگش مگه ول می»
 (.46)همان:« اشکتون دم مشکتونه، برین سر خونه زندگیتون»
فکرکردن فایده نداره، دلت برای خودمون بسوزه مدینه. تا دو روز دیگه، آبادی از »

خواد پیداش کنه، اما اگه نکنه، روزگارمون مرد، هر کسی دلش میگشنگی می
 )همان(.« ستهتخ

«« کنهامشب ماه رو ذله می»کشد. کند و آه میمادربزرگ به آسمان نگاه می»
 (.55)همان:

ترسه که لوش داده باشم، اما با مشت کوبید تو ملاجم. همین حالا هم انگار می»
 (.12)همان: «گمخدا شاهده من لام تا کام نگفتم و نمی

 

 هااي از دشواژهنمونه 3-1-2
پور بویژه ها به تناسب جنسیت متغیر است، در داستانهای روانیربرد دشواژههرچند کا

 شود:آنجا که بر نگرشی فمینیستی مبتنی است این تعادل تا حدی دچار تزلزل می
کدام قرمساقی اینجا رو به تو قالب کرده؟ »گرفت: مادر فریادزنان یقه پدر را می»

 (.9همان:) ««بگو، بگو تا جد و آبادشو بدم دس زنش
 (.11)همان:« گیریها چیز میپدر از سلیطهبی»
 (.136)همان: «ش کردی، مگه کور بودیغیرت، ادا در نیار، عمدا لهای بی»

حساسیت زنان در کاربرد شکلهای معیار زبان سبب شده است که آنها رفتار زبانی  
نوعی با طبقات کارتری داشته باشند و از صورتهای جدید یا غیرمعتبر، که بهمحافظه

مردان در استفاده از صورتهای »که  پایین جامعه ارتباط دارد، کمتر استفاده کنند در حالی
 زبانشناس لیکاف(. 186: 1381فر،)نوشین «دهندکاری نشان میغیرمعتبر، کمتر محافظه

 زنان، برخلاف اما داند؛می بیان حُسن از استفاده استادان را زنان فمینیست، معروف
 طرف بر خود برتری و غلبه دادن نشان پی در و رقابتگرا بسیار گفتار عرصه در ردانم

 رتبیش خیلی دلیل همین به دارند و بیشتری آزادیهای هم اجتماعی نظر از و هستند مقابل
 کنیزوبا بررسی رمان  .کنند می استفاده رکیک هایدشواژه بویژه هادشواژه از زنان از

رسید که شخصیّتهای زن داستان در استفاده از صورتهای غیر معتبر  توان به این نتیجه می
های بیان شده این نوع اند و علاوه بر نمونهکارانه عمل کردهو گاه مردانه، کمتر محافظه

توان اینگونه برداشت کرد که انتخاب این شود. میگفتار در همه جای رمان دیده می
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از سوی نویسنده اشاره به چگونگی تفکر نوع گفتار برای شخصیّتهای زن داستان 
 فمینیستها به این دو گانگی زبانی است.

 

 زبان آمرانه 3-1-3
زنان در گفتگوها در پی برقراری تعامل و ارتباط مثبت با دیگران هستند. این عوامل 

طور است آنان به جای استفاده از دستورهای مستقیم، بیشتر منظورشان را بهباعث شده 
شود و با تحکم دستورهای مردانه مستقیم بیان می»یا غیرمستقیم مطرح کنند.  پیشنهادی

صورت پیشنهادی یا شدید همراه است، امر تشدیدی و دستورهای زنانه که بیشتر به 
 (.14: 1393مطلق، )بهمنی« استشود، امر تعدیلی نامگذاری شدهغیرمستقیم مطرح می

 هایی از کلام آمرانه:نمونه
 (.18: 1380پور،)روانی« ترکهه کن... بدتر زهرش میبشین گری»
 (.35)همان: « پاشو بهش آب بده، اینا هم گندشو در آوردن»
 (.41)همان: « حالا دیگه عروسی، بشین سرجات»
 (.63)همان:« بیا کمک کن. دادمش به اون، رفت که پیداش کنه... بیا کمک کن»

آبیها، شخصیّتهای زن داستان  در بعضی بخشهای رمان، بویژه در فصل کنیزو و
دهند و کلامشان آمرانه است که تا حدودی گفته زبانشناسان را دستورهای مستقیم می

خورد و کلام زنان چشم میکند ولی در بخشهای دیگر رمان این متغیرّ کمتر به نقض می
 گیرد.کند و حالت تعدیلی به خود میرا از حالت آمرانه مستقیم خارج می

 

 قاطعیّت و انقیاد 4-1-3
سبکهای گفتار قدرتمندانه و سبکهای ، 5و اُبار 4جانسون، 3اریکسون در پژوهشهایی

ضعیف مورد بررسی قرار گرفته است. آنان استدلال کردند که سبکهای گفتاری با 
از نظر لیکاف زبان مردانه قاطعانه، »جایگاه و قدرت اجتماعی پیوند و وابستگی دارد. 

ستقیم و زبان زنانه نابالغ، خیلی رسمی و بیش از حد مبدبانه و بزرگسالانه و م
افراد با جایگاه پایین عموماؤ سبکهای گفتاری (. 21: 1393مطلق،)بهمنی «غیرقاطعانه است

ها، درنگها، فرمهای سبالی کنندهها، تعدیلبرند که با تشدیدکنندهکار میضعیف را به
ی با استفاده از زیر و بم صدا(، فرمهای خیلی )استفاده از لحن خیزان، فرمهای سبال

 کنند.  مبدبانه و با ژست و پرستیژ بالا و اشاره در هنگام صحبت، استفاده می
 برند و کار می را به فرمها و شکلهای ضعیفدر حالی که افراد با جایگاه بالا کمتر 
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انی اسدتفاده  جا که در اجتماع، جایگاه ضعیفی دارند از شکلهای ضعیف زبد از آن زنان 
: 1388 اصل، محمّدی)کنند و بالعکس فرمهای مردانه با قاطعیتّ و قدرتمندانه است می

144) . 
در این پژوهش قاطعیّت و انقیاد در زبان شخصیّتهای زن رمان کنیزو و متغیرّهایی 

ای و نقل قول مستقیم مورد ها، پرسشهای ضمیمهکنندهها، تعدیلچون تشدیدکننده
 هایی از این متغیرّها:نمونه گیرد. می بررسی قرار

 

 هاتشدیدکننده 1-4-1-3
ها در پی برقراری تعامل و ارتباط مثبت با دیگران هستند. این عوامل زنان در مکالمه

طور تر منظورشان را بهجای استفاده از دستورهای مستقیم، بیشباعث شده است آنان به
شود و با تحکم رهای مردانه مستقیم بیان میپیشنهادی یا غیرمستقیم مطرح کنند. دستو

صورت پیشنهادی یا امر تشدیدی و دستورهای زنانه که بیشتر به»شدید همراه است، 
 (. 14: 1393)بهمنی مطلق،« گذاری شده استشود، امر تعدیلی نامغیرمستقیم مطرح می

 (.14: 1380پور،)روانی« های خوبی بودن، آدم خوب خیلی کمهآره آدم»
 (.16)همان:« خوای یادت بدم؟ آسونه خیلی آسونهمی»
 (.19)همان:« گه... تو، تو خوب نیستینکن... اصلا نکن، بعد مادر می»
ذاره ننه برای مردم نون بپزه، فقط برای بعدش که عروسی کردیم دیگه نمی»

 (.40)همان:« پزه، عمو ابراهیم خیلی خوبه، هیچ ترسی ندارهخودمون می

ها یا خیلی راه بود... باید ببینی، خودت باید ببینی، خالو و خالوزادهها، تا در»
 (.69)همان:« هستند. باید بری و ببینی ما چطور ایستادیم

 

 هاکنندهتعدیل 2-4-1-3
 معتقد است لیکاف. است زنان گفتاری هایکلیشه از هاکنندهتعدیل از نظر زبانشناسان

 چگونگی او. کنندمی استفاده هاکنندهتعدیل از مرد گویشوران از بیشتر زن گویشوران
 . داندمی هاکنندهتعدیل از استفاده آنها به گرایش زنان را علت شدن اجتماعی خاص

 بدا  و قاطع اظهار و بیان که گیرندمی یاد شدن اجتماعی فرایند در زنان دارد، عقیده او
 نیدز  فیشدمن  .اسدت  مدردان  مختص فقط قدرت و نیست زن شایستة اطمینان، ویژگی

 زنان گرایش علت است معتقد او ولی کرده تأیید گرهاتعدیل از زنان را بیشتر استفاده
 مدردان  مخدتلط  در گفتگوهدای  زیرا است؛ مخاطب توجه جلب گرها تعدیل کاربرد به

 (.108و  109: 1393)شکاری،دهند می نشان زنان هایگفته به نسبت را توجه کمترین
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 (.19)همان: «ور نیس، یعنی همیشه نیس، بعضی وقتا...طخب، خب... این»
 (.46)همان، «شاید نگرش داشتن، شاید زنجیرش کردن»
 (.49)همان، «لابد ناخوش بوده، این سه روز ناخوش بوده»
 (.59)همان، «محکم زنها، محکم بزنین شاید راه رو گم کرده باشن»
 

 ايپرسشهاي ضمیمه 3-1-4-3
 سبالی را آن که است خبری جملات پایان در کوتاه تیعبارا ایضمیمه پرسشهای

برابر   دو  تقریبا  زنان طبق آزمدایشهای مدحققان، نه؟ مگه قشنگیه، روز مانند کند؛ می
، «مگه نده؟» به عنوان مثال عباراتی مدانند؛ برند مردان از پرسشهای پایانی کوتاه بهره می

پایانی   پرسشهای نبودن از ندظر ایشان، ت.گفتار زنان رایجتر اس  در و... «دیگه  بگم»
ابراز عقیده   که قاطعانهآنهاست   کوتاه در اظدهارات مدردان حاکی از اعتماد به نفس

زنان از ایدن ندوع   است که استفاده  حالی  این در؛ دهند و تزلزلی به خود راه نمی کنند می
  کده  اشخاصی به اعتقاد لیکاف، د.اعتماد بده ندفس ایدشان دلالت دار  نبودن  بر  سبالات

  اظهارات خویش اطمینان  دهند که به نشان می ،کنند از این پرسشها اسدتفاده مدی ارهابد
نسبت به   ندیز  تدعهدی  است  علاوه ممکن  به؛ شوند می  و نظر مخاطب را جویا  ندارند

بده دندبال تأیید تردیدی   با چدنین  شدخص  وانگهی بداشند. اظهارات خویش نداشته
این  این حالت،  در نیز تفسیر کرد؛  دیگر  ای توان به گونه این مدطلب را می .استدیگران 

 دارند تمایل کده به تداوم گفتگو  است  زندان  حساسیت و گرمی بین فردی  از  امر حاکی
 (.1393)ر.ک: شکاری،

کنترل  از اینشانه ار زنان توسط ایضمیمه پرسشهای بیشتر کاربرد (1988) کامرون
 فرضیه و کندمی تفسیر آن تداوم برای تلاش به منظور مبدبانه روش نوعی و گفتگو

 رد است زنان قطعیت عدم و تردید نشانة ایضمیمه پرسشهای بر اینکه مبنی لیکاف را
 لیکاف. دانندمی زنان زبانی هایکلیشه از را ایضمیمه پرسشهای زبانشناسان .کندمی

 و دهدمی کاهش را قطعی نظر اظهار قدرت ایضمیمه پرسشهای است، معتقد (1975)
کند و او، این موضوع را به صورتی دیگر تحلیل می .است گوینده قطعیت عدم نشانه

بین ویژگیهای زبانی و موقعیت اجتماعی زنان، نوعی رابطه مستقیم متصور است و 
به صورت طرح نمایان است با نبود اعتقاد دارد عدم قاطعیت در گفتار این گروه، که 

با  اطمینان آنان از اوضاع جایگاه اجتماعی متزلزلی ارتباط دارد که در آن قرار دارند.



 
ص

ف
مه

لنا
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
58، 

ان
ست

زم
 

13
96

 

 

  

42 
 

 

42 

42 

 
 
 

ای نشاندهندة عدم توجه به این نظریات زبانشناسان، استفاده از پرسشهای ضمیمه
 شود.تر کردن گفتار تلقی میقطعیت و نوعی مبدبانه

بینی سلیطه رد جا شهره؛ مگه نمیفهمی اینمگه نمی پنجره نشستی که چی بشه؟»
 (.9)همان: «شه؟می

 (.17)همان:...« ها؟  خوای بدبختم کنیکنی، ها؟... میسینما سیل می»
 (.35)همان: «نیدی؟ صداش، صداش میاد»
هشتاد سال و بلکه صد سالش بود خالو، نه دندان داشت و نه جوانی. اصلا کاری »

 (.77)همان:« هاش بودندتفنگچیآمد؟ دستش ازش می
 

 جملات ناتمام 3-1-4-4
ها گاه نشانة تردید است )البته نه تردید در دانستن بلکه تردید در ناتمام گذاشتن گزاره

های گفتن یا نگفتن( که تا اینجا به جنسیت گوینده ارتباطی ندارد وگاه گوینده با وقفه
بر انگیزش حس کنجکاوی در مخاطب،  دار و با استفاده از بلاغت سکوت علاوهمعنی

های کند که بررسی گزارهاو را برای پرکردن خطهای سفید میان کلام خود ترغیب می
پور نشان داد استفاده از این ترفند در زبان زنان داستانهای او بسامد قابل توجهی روانی
 دارد:

« .. از پشت بون...دیگه... دیگه اون لباسو نپوش... همون طلائیه، که دیشب... من .»
 (.19)همان:

 )همان(.« طور نیس، یعنی همیشه نیس، بعضی وقتا...خب، خب... این»
 

 نقل قول مستقیم  5-4-1-3
 (.21)همان:« گه، او هم محتاجه، مثل گداخانم معلم می»
 (.25)همان:« انگیزی دارنگه اینا سرنوشت غمخانم معلم می»
 (.37)همان:« برسمگه باید به خونه و زندگی ننه می»

با وجود تعاریفی که از سوی زبانشناسان مبنی بر عدم قطعیّت در کلام زنان و 
توان گفت نویسنده در بعضی قسمتها، شود، می ضعف در داشتن کلامی قاطعانه ارائه می
ها ملزم کرده است تا کلام ایشان را از شکل  زنان داستان را به استفاده از تشدیدکننده

ها و سایر عوامل در کلامشان دیده کننده خارج کند. البته باید گفت تعدیل ضعیف زبانی
صورت صرف ضعیف و بیش از حد مطیعانه نیست. شود؛ ولی زبان زنان این رمان بهمی

دهد و بیشتر این زنان در این رمان گفتگوهای زیادی میان زنان و مردان داستان رخ نمی
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. این عدم قدرت در زبان در فصلی با عنوان کنیزو، پردازندهستند که به ایفای نقش می
خورد. استفاده از دو  متغیّر نقل که مردان چندان دارای قدرت نیستند، بیشتر به چشم می

شود و بیانگر های آورده شده ختم میقول مستقیم و جملات ناتمام، تنها به همین نمونه
اند از ن مختص کلام زنان دانستهای را که زبانشناسااین است که نویسنده ضعف زبانی

 زبان شخصیّتهای زن رمانش تا حدود زیادی دور کرده است.
 

 هاسوگندواژه 3 -6-4-1
خورند. در مورد در فرهنگ عامة ما این باور هست که زنان بیشتر ازمردان سوگند می
 در هاسوگندواژهتفاوتهای گویشوران مرد و زن دربارة سوگند خوردن و به کارگیری 

 است. زبان انگلیسی پژوهشهایی انجام شده 
خورندد. ایدن تحقیقدات    کند که زنان بیش از مردان قسم می این نکته را بیان می 6گوم

هدا  کارگیری سدوگندواژه دهد که در گفتگوهای تک جنسیّتی آمار به همچنین نشان می
ای دهدد کده ایدن چندین ویژگیهد      بسیار زیادتر بوده است. ایدن تحقیقدات نشدان مدی    

 .(121: 1380نژاد، )جانگفتگویی شاید در نظامهای فرهنگی مختلف وجود داشته باشد 
در جوامعی که سوگند خوردن معمول است زنان »معتقد است:  7یسپرسنهمچنین 

تواند هم شامل سوگند ها می. سوگندواژه(123)همان. « خورند بیشتر از مردان سوگند می
و هم شامل سوگند  «به حضرت عباس»، «خدابه» خورن به مقدسات دینی باشد مانند

 :نمونه خوردن به چیزهای با ارزش و مهم زندگی فرد.
 (.1380:34پور،)روانی« تو را خدا... تو را خدا نکن... مُردم»
 (.35)همان:« در و باز کن، تو رو خدا، مادر...»
 (.52)همان:« گناهیمخدا ما بیگناهیم، بههی! ما بی»
 (115)همان:« منو ببین تو را خدا»

این عبارات نشاندهندة این است که گوینده آن را برای تأکید بیشتر و اقناع بیشتر 
شود که این متغیرّ زبانی در رمان تا حدود زیادی دیده میبرد.  مخاطب خود، به کار می

گونگی کلام را برای بیان عجز و گاه نوعی استمداد است و در بعضی مواقع التماس
 دهد و این در بعضی از موارد نشاندهنده ضعف زنان داستان است.می نشان

 

 هارنگواژه 3-1-4-7
  نگر است در حالی که زبان زنانه احساسیزبانشناسان معتقدند زبان مردانه جدی و کلی



 
ص

ف
مه

لنا
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
58، 

ان
ست

زم
 

13
96

 

 

  

44 
 

 

44 

44 

 
 
 

تر از زبان قنگر است. در زبان زنانه توجه به جزئیات و ترکیب کلی آن دقیو جزئی
گری زبان نداند که جزئیای میها را مهمترین زمینهیکاف رنگواژهنگر مردانه است. ل کلی

هایی که توسط زنان به کار برده کند، رنگواژهکند. او اظهار میزنانه را منعکس می
از قبیل   رنگ  به  واژگان مربوطهای مردانه است. شوند بسیار دقیقتر از رنگواژه می

برند. ساخت واژگان زبان  به کار می  زنان  ترموشی، نیلی، ماشی، نخودی و عدسی را بیش
  از  یکی  کند. در واقع و اندیشة جمعی در آن ظهور می  فرهنگ  محملی است که

رو با بررسی در  است. از این   آن  ها و ساخت واژگانی مشخصترین سطوح هر زبان واژه
 است  ن بسیار مهمدر تحلیل زبا  که  توان به دست آورد ایدن حدوزه شواهد روشنی را می

 :نمونه  .(1381:55)پاکنهادجبروتی،
درخشید و هفت گیس بلند طلائی رو پسین که شد گلپر را دیدند. چشمان زمردیش می»

 (.39: 1380پور،)روانی« لغزیدهاش میشانه
 (.50)همان:« ای ستآبی است. صورتش هم آبی است. موهایش نقره»
 (.54)همان:« نگ خرماستکند. چشمانش رگردد نگاهم میبرمی»
 (.55)همان:« سوزندماهیهای سبز، طلائی، سرخ، آبی در آتش دریایی می»
ایش را چین سفیدی که موهای نقرهخالو با چشمان لیمویی مهربانش و عرق»

 (.72)همان:« دوزد به شبپوشاند چشم می می
د و های سرخ دارچشمانی که سبز است که لیمویی است که یشمی است و رگه»

 (.91)همان: «های سرخ...رگه
های توصیف رنگ در گروه زنان وسیعتر است. آنان از اصطلاحاتی دایرة واژه

کنند که در میان گروه مردان معمول نیست. رنگهای ارغوانی روشن و استفاده می
ای، طور که رنگهای نخودی، پستهنخودی در زبان انگلیسی از این نوع است. همان

عدسی، موشی، فیلی و... در زبان فارسی در گونه زبانی زنان معمول یشمی، آجری، 
نگری زنان  ها نشاندهنده جزئی، استفاده از رنگواژه(134: 1389مقدم و بردبار،)شریفیاست 

نگر است که میان شخصیّتهای زن در این رمان با توجّه به فضای  نسبت به مردان کل
 .استشده کار برده  حاکم تا حدودی به

 

 صفات و بار عاطفي کلام 3-1-5
 , Sweet Divine ,و در زبان فارسی« حیوونی»، «موشی»، «نازی»، «طفلک»هایی چون واژه

Lovely داشتنی( در زبان انگلیسی که بار )به ترتیب بانمک، الهی، نازی و دوست
، کنداحساسی و عاطفی دارد و نمایانگر احساس فرد است و نوعی همدردی را بیان می
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در گونة گفتاری و نوشتاری زنان معمولتر است. این توانش سبب اثرگذاری بیشتر بر 
استفاده از صفات، (. 44: 1391)شعیری و ترابی،شود شریک گفتمانی و جذب مخاطب می

توان در زبان زنان داستان بخوبی ای از کلام زنان است که این را می جزء جدانشدنی
و... را مخصوص  قشنگ، ملیح، شیرینه از صفاتی مانند لیکاف هم استفاد مشاهده کرد.

رایجترین  «بزرگ»هم در پژوهش خود دریافتند  9و مانیس 8داند. ولفسونزنان می
هم به وسیلة مردان  «زیبا»شود و صفت صفتی است که به وسیلة مردان به کار برده می

 (.101: 1393)شکاری،شود و هم زنان استفاده می
 (.16)همان:« شه عینی چشم سیاهیدیره، دیگه نم»
 (.53)همان:« کشد: چه موهای قشنگی دارهبوبونی آه می»
 (.62)همان:« ام وایجوون بالابلندم وای، جوان حجله ندیده»
 (.116)همان:« فروشم عزیزبافم و میم جان، میای ننه»
 (.144همان:)« ناز... نازی تو کجا بودی؟ از کجا پیدات شد آخ عزیز عزیز خوش آمدی»

کار به دهد در گفتگوهای مربوط به زنان صفات عاطفیشواهد این رمان نشان می
برده شده در کلامشان چندان برجسته نیست و با نظریات لیکاف، پینتون و یسپرسن 

دانند. بر این اساس  همخوانی ندارد که کاربرد صفات عاطفی را مختص زبان زنانه می
ده بخوبی نتوانسته است، صفات عاطفی را در زبان توان نتیجه گرفت نویسنمی

کار برد و از این لحاظ زبان زنان با وجود مثالهای کمی که در شخصیّتهای زن رمان به 
 خورد تا حدودی عاری از عاطفه است.طول رمان به چشم می

 

 جملات و عبارات تعجبي ندایي  6-1-3
فاوت است و زنان بیشتر از مردان از به نظر برند، الگوهای گفتاری زنان با مردان مت

جملات و عبارات (. 116: 1392شیخی،)کنندالگوهای مربوط به شگفتی ادب استفاده می
اند: گروه اول اصطلاحاتی است که با بندی کردهتعجبی د ندایی را به دو گروه تقسیم

وجه  هیچ جنسیّت مونث گویشور ارتباط دارد و بار کلامی د اجتماعی زنانگی دارد و به
شود؛ مانند: اِ وا خاک عالم، وا و ... . گروه دوم کلماتی در رفتار زبانی مردان دیده نمی

به، آخ و ... هستند که بیانگر توجّه مثبت شنونده به گفتار گوینده است و  مانند: آه، به، به
 (.56: 1393)شکاری، گویشوران زن و هم گویشوران مرد استفاده شود. تواند هم به وسیلهمی

 :هانمونه
 (.8: 1380پور،)روانی« وه ... وه... مرگ بوات وه...»
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 (.15)همان: « هی ... هی منیرو، مریمو، صدو، نصفه شبه، بمبک بخوردتون... هی، هی»
 (.63)همان:« وای مادربزرگ! کو؟ کو؟»
 (.125)همان:« آخ... اومدین دنبال من»
 (.137ان:)هم« آخ فاطی، لامصب، آخه شما کجا هستین»

دهد که این متغیّر بررسی جملات و عبارات تعجبی و ندایی در این رمان نشان می
صورت قابل توجّهی توسط شخصیّتهای مونث رمان استفاده شده است و در طول  به

اند؛ زیرا رمان شخصیّتهای مذکر از این گونه جملات در گفتگوهای خود استفاده نکرده
در کاربرد زبان معیار و استاندارد نشان داد، زبان زنان نوعی های ما طور که یافتههمان

بینی بود که در این کلیشة عامیانگی را در خود گنجانده است. بنابراین از قبل قابل پیش
زیادی کنند. بنابراین نویسنده آنها را مطابق با زبانی شخصیّتهای زن رمان از آن استفاده 

کار برده و از این حیث زبان ها بهی شخصیّتهای زبانشناختی در گفتگوهاکلیشه
 .شخصیّتهای داستان بدرستی ایجاد شده و نویسنده در کار خود موفق بوده است

 

 دستاورد .4
ای است که به بررسی و ارزیابی تأثیر جنسیّت نویسنده بر زبان این پژوهش مطالعه

های علم ای از یافتهشتهرصورت بینشخصیّتهای زن و مرد پرداخته است. این مطالعه به 
هایی نسبتاؤ جدید است د در تحلیل شناسی زبان د که رشتهزبانشناسی اجتماعی و جامعه

شد از نظریات زبانی متون ادبی بهره برده است. همچنین هرجا که نیاز دیده 
پردازان فمینیست بویژه زبانشناسان فمینیستی برای توضیح و تبیین فرضیات  نظریه

دست آمد که زبان در رمان کنیزو اگرچه با بسیاری از د و این نتیجه به استفاده ش
های زبانشناسی تا حدودی همخوانی دارد؛ اما جنسیّت مونث نویسنده در آن تأثیر کلیشه

گذاشته و باعث شده است تا زبان زنان که باید زبانی معیار و استاندارد باشد به نوعی 
ها کنندهای و تعدیلکمتر صفات و پرسشهای ضمیمه خشن و غیراستاندارد شود. کاربرد

توسط زنان در این رمان براساس همان فرضیة یادشده قابل توجیه است؛ اما در موارد 
دیگر  زنان در این رمان به استفاده از متغیرّهایی مانند کاربرد دستورها، قاطعیّت و انقیاد 

دم همخوانی با نظر زبانشناسان اند که تا حدودی باعث عها پرداختهو تشدیدکننده
ها، جملات تعجبی و ندایی هم، شاهد همخوانی آنها با شود؛ اما استفاده از رنگواژه می

های زبانشناسان است. بنابراین عوامل زبانی زبان زنانه در رمان تا ها و یافتهکلیشه
ی زبانشناسی هااست. اگرچه رمان از حیث استفاده از کلیشهکار رفته حدودی مساوی به
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وضعیت مطلوبی دارد، تأثیر جنسیّت نویسنده در زبان آن انکارناپذیر است. لیکاف 
زبانشناس معروف فمینیسم، یکی از مهمترین وجوه اختلاف نوشتار زنان و مردان را در 

نگر هستند به او زنان چون برخلاف مردان، که کلی داند. به عقیدةها میرنگواژه
هایشان های بیشتر و گوناگونتری در نوشتهکنند از رنگواژهی میجزئیات توجّه زیاد

ها انجام گرفت، کاملاؤ به ای که در مورد رنگواژهکنند. این موضوع با بررسیاستفاده می
توان نتیجه گرفت جنسیّت نویسنده در زبان رمان و زبان اثبات رسید. پس می

بانی هر اثر نباید آن را از نظر دور شخصیّتهای زن بسیار مبثر است که در بررسیهای ز
 .داشت
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